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  چکیده
اي براي درك و فهم بهتر قوانین و احکام ي مسائل زنان، زمینهشناخت نظام فکري رایج مردم جاهلی درباره

مبـاحثی اسـت کـه بـین فرهنـگ جـاهلی و اسـلام         از جمله »طلاق«ي کند. مسئلهمربوط به زنان در اسلام فراهم می
گرا و اصلاحی در این خصوص، در جامعه بشریت نقش اساسـی ایفـا   هاي باینی داشته و قرآن با رویکرد تحول تفاوت

این مسئله بر گرفته از  انگاري آن در میان عرب جاهلی بود؛آسان و ساده »طلاق«ترین وجوه افتراق اصلی کرده است؛
بـدون   »طلاق« است. در عصر جاهلیت »طلاق«فرهنگ جاهلیت نسبت به حقوق زن و تضعیف آن در امر  بستر معرفتی

ي جویی یا تنبیـه زن یـا قبیلـه   هیچ مقدمات و شرایط و لواحقی (جز رضایت مرد) به وقوع پیوسته و هدف از آن انتقام
ر و عضل را لغو و بعضی دیگر از جملـه: طـلاق   از جمله: ایلاء، ظها »طلاق« که اسلام برخی از انواعدر حالیوي بود. 

به دلیل تعصب افراطی مرد، حق ازدواج با مـرد دیگـر    »طلاق«زن پس از رجعی، خلع، مبارات و بائن را تعدیل نمود. 
ي آزار و نیز غیر کلامی بودن آن ابزاري در دست مرد بـه منزلـه   »طلاق«(حتی بعد از عده) را نداشت؛ عدم محدودیت 

که ؛ در حالیدر زمان جاهلیت، در منابع تفسیري و تاریخی از جمله مباحث مورد تناقض است »طلاق« يعدهزن بود. 
وء  ثَـةَ ثـَلا «با استنادات قرآنی و روایی در اسلام این امر مورد تاکید قرار گرفته و طبق دیدگاه مفسران مـراد از   در  »قـُرُ

ي ي عـده اسـت. لـذا هـدف اسـلام در مسـئله      منظور اتمام دورهي قرآن، دلالت بر سه بار پاك شدن از حیض، به آیه
اي (از طریـق  کتابخانه گردآوري اطلاعات در این مقاله .ي الگوي مطلوب انسانیت و تکریم مقام زن استارائه »طلاق«

 .  اي و تحلیلی استها به روش مقارنهمراجعه به کتب تاریخی و شعري عرب جاهلی و کتب تفسیري) و پردازش آن
  
  ، طلاق در جاهلیت، بسترهاي معرفتی.هلیت در قرآن، فرهنگ جاهلی، طلاقجا ها:واژه کلید
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  بیان مسئلهـ 1

هاي زندگی بشـر،  ها و آداب حاکم در هر عرصه از عرصهشک احکام و دستورالعملبی
ام باشد. شناخت باورها و نظبرخاسته از نظام فکري و رفتاري افراد و به تبع آن، جوامع می

اي براي درك و فهـم بهتـر قـوانین و    ي مسائل زنان، زمینهفکري رایج مردم جاهلی درباره
  )  63پور، علیمشهدي( کند.احکام مربوط به زنان در اسلام فراهم می

و مطالـب پیرامـون آن، از جملـه     »طلاق«ي در میان مسائل مهم مربوط به زنان، مسئله
هـاي بـاینی وجـود دارد و قـرآن بـا      سلام تفـاوت مباحثی است که بین فرهنگ جاهلی و ا

گرا و اصلاحی در این خصوص، در جامعه بشریت نقش اساسـی ایفـا کـرده    رویکرد تحول
اي) بین فرهنگ جاهلیـت و آیـات قـرآن،    ي تطبیقی (مقایسهاست؛ بنابراین با روشِ مطالعه

ار عصر جاهلی، بیشـتر  پرداخت. البته، اخب »طلاق«ي سازي مسئلهتوان به تبیین و شفافمی
هـاي   ) و برخـی از گـزارش  25-1/23؛ البسـتانی،  1/218مرزوقی،  (نکـ : در قالب اشعار

  پراکنده و ضمن آیاتی از قرآن کریم به ما رسیده است. 
ي حاضر به لحاظ مسئله و روشِ پـردازش آن، و نیـز موضـوعِ مـورد بحـث، بـا       مقاله

تکیه بر بستر معرفتی قبل از اسلام و نیز عصـر   متفاوت است. این تحقیق، با 1مقالات مشابه
ي طلاق در فرهنگ جاهلیت را تبیین نموده و همین امر را بـا اسـتنادات   مسئلهنزول قرآن، 

قرآنی مورد پردازش قرار داده است؛ و نیز روشی را که آیات الهی در جهـت تکـریم زن و   
                                                                                                                                        

  توان به مقالات زیر اشاره کرد:ي حاضر میي مقاله. در مورد پیشینه1
طلاق در جاهلیت و تحول نظام طلاق جاهلی با ظهور اسلام؛ نوشته مهدي پسشوایی، فریـده پیشـوایی؛    هايـ گونه    

  نشریه تاریخ در آیینه پژوهش
  ي جاهلیت و بعد از اسلام؛ نوشته مصطفی پیرمرادیان، فصلنامه: تاریخ نو. مقایسه وضعیت زن در دوره2
  نامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران. زن در جاهلیت عرب؛ نوشته غلامعباس رضایی؛ فصل3
  .1398جاهلیت از نگاه قرآن؛ نویسنده: فاطمه بدیعی سال انتشار .کتاب 4

تر بوده و نیز به وضعیت کلی زن در ادوار جاهلیت و اسلام پرداخته در مقالات مورد اشاره، اولاً: عنوان تحقیق گسترده
به روش تطبیقی صورت نگرفته است؛ ثالثاً: به بسترهاي معرفتی این اعصار اشاره شده است؛ ثانیاً: مطالعه و بررسی 

نشده است. به عبارت دیگر در مقالات نام برده از وجوه اشتراك و افتراق مسائل زنان عبرو نشده تا بـه بسـترهاي   
 معرفتی (اعتقادي ـ رفتاري) پرداخته شود.  
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نوعی جهان بینی اسـلامی  تبدیل وضعیت نامطلوب عصر نزول به وضعیتی مطلوب داشته و 
 د.  کنرا نمایان کرده، تشریح می

ي طـلاق  ي الگوي ثابت از دید قرآنی در مسئلهدر نهایت، تحقیق حاضر علاوه بر، ارائه
زنان، در صدد است، به این سوالات پاسخ بدهد که، جایگاه زن در جاهلیـت چـه بـوده و    

کتب تاریخی و نیـز اشـعار عـرب     ي طلاق در عصر جاهلی با تکیه بر آیات قرآنی ونحوه
ها در عصـر جاهلیـت   جاهلی، به چه شکلی است؟ و نیز هدف اصلی مردان از انواع طلاق

در آن دوران  »طـلاق «چیست؟ از طرفی، تاثیر ظهور اسلام و نیز آیات قـرآن بـر وضـعیت    
بـا   که از اهداف اصلی نگارش این مقاله بوده و نقطـه تمـایز آن  ـ   ترچیست؟ و از همه مهم

با استناد به آیات قرآن، چه الگوي ثابتی در جهت تبیـین  وضـعیت    ـ  ها استسایر نگاشته
  در عرب جاهلی باید ارائه کرد؟  »طلاق زن«

ي متقن قرآنی و نیز کتب تـاریخی و تبیـین بسـترهاي    بنابراین این مقاله، با تکیه بر ادله
  رداخته است.  ي طلاق در دو عصر پمعرفتی آن دوران، به بررسی مسئله

  
  مفهوم شناسیـ 2

ي مهم کلیدي است؛ ضرورت دارد قبـل  که موضوع مورد بحث، داراي دو واژهبا توجه به این
  ه کاملا روشن شده و سپس به بحث اصلی پرداخته شود.ژاز ورود به بحث، معناي این دو وا

  
  (طلاق) معناي لغوي و اصطلاحی. 2-1

قَ«برخی در زبان عرب  اب تفعیل و به معناي تطلیق؛ ارسـال، تخلیـه و رهـا    از برا  »طلََ
(الخـوري،   اند. مانند کلام و سلام که بـه معنـاي تکلـیم و تسـلیم اسـت.     کردن ترجمه کرده

آن را مصـدر  اي ) عـده 5/101؛ فراهیـدي،  814ي، ؛ فیروزآبـاد 5/307؛ طریحی، 1/713
 گـردد.  رهـا مـی   بند نکاحاند، چرا که زن از ثلاثی مجرد و به معناي رها و جداشدن گرفته

  )  11/204؛ قرشی، 2/236(طوسی، 
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بـه   )جـا (قرشـی، همان  این واژه در قرآن کریم به همان معناي تطلیق به کار رفته اسـت. 
ران شیعی و سنیّ در توضیح آن گفته همین دلیل اهل لغت و معناي بـاز   در شرع به«اند: مفس

(نجفی،  است. »و بند ازدواج زن از قید کردن و گشودن گره ناشی از عقد نکاح و رها کردن
) و سپس براي رها کردن زن از قید نکـاح و زوجیـت اسـتعاره    80؛ محقق داماد، 32/272

  )2/230 طباطبایی،( .است شده حقیقت ـ زیاد کاربرد بدلیل ـشده و سپس در همین معنا 
  

  جاهلیت  معناي لغوي و اصطلاحی. 2-2
 ه معناي نادانی، خشونت، و تکبـر همـراه عصـبیت؛   ب» ـ ل   ج ـ ه «از ریشه » جاهلیت«

؛ ابـن شـاذان،   1/129منظـور،   (ابن ) و نیز در تضاد با علم یا حلم است.1/291 (عسکري،
اند کـه مـردم عـرب پـیش از اسـلام در ناآگـاهی و غـرور و         بر این اساس، گفته )1/156

 ـ ور بودند. با ظهور اسلام، خشونت غوطه خردمنـدي و  اري و این وضع دگرگون شد و بردب
) ایزوتسـو  8؛ قطب، 283ـ262 ،جا؛ همان113-116(ایزوتسو،  .حکمت جاي آن را گرفت

ــ دینـی در قـرآن     و انسان در قرآن و مفـاهیم اخلاقـی  بیش از دیگران، در دو کتاب خدا 
را در تقابـل بـا اخـلاق اسـلامی نشـان دهـد.        »جاهلیت«کوشیده است تا ساختار اخلاقی 

آن است که عرب جنوب (یمن) به اخلاقیات و دیـن گـرایش داشـتند؛ امـا     گلدزیهر نیز بر 
 .داشـتند  »پـیش از دینـی  «بردنـد و وضـعیتی    ها، در بدویت و جهالت به سر می دیگر عرب
  )487-2/489(بجنوردي، 

را براي انسان مـدرن و جوامـع اروپـاییِ     »جاهلیت«محمد قطب، در مفهوم اصطلاحی، 
ی و فساد و فحشا به کار برد؛ با این توضـیح کـه جاهلیـت بـا     فرورفته در فردگرایی افراط
اسـت کـه    »حالتی نفسانی«ها، و زمانه خاص ارتباط ندارد، بلکه  تمدن، ترقی، توسعه دانش
  )11-9(قطب،  1گزیند. راند و گمراهی را برمی هدایت الهی را پس می

                                                                                                                                        
 »وضـع نفسـانی  «شود؛ اما با این ایراد مواجه است که آن را بـه   یک میاین بیان اندکی به معناي خاص جاهلیت نزد .1

   )2/267(حمود،  .گرداند فرد بازمی
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تر دارد کـه از   خاصتوان گفت که واژه جاهلیت، اطلاقی  با تکیه بر شواهد و مدارك می
) اسلام به معناي تسلیم شـدن  2/266(حمود،  .گردد روشن می »اسلام«تقابل آن با اصطلاح 

است؛ اما در اصطلاح، به احکام و شریعت الهی شکل گرفته در قالب دین اشـاره دارد. واژه  
 ـ   هاي نهاده شده پیش از نزول وحی اطلاق مـی  جاهلیت نیز بر سنت ل گـردد. بنـابراین، تقاب

جاهلیت و اسلام از نوع رویارویی دو سـنت و شـریعت اسـت کـه یکـی داراي خاسـتگاه       
تـوان ادعـا کـرد کـه      وحیانی است و دیگري در سنت نیاکان ریشه دارد. بر این اساس، می

مفهوم حقیقی جاهلیت در برابر وحیانیت قرار دارد. شواهد این دیـدگاه، افـزون بـر تقابـل     
بـه معنـاي خـارج     »صابی«آن است که قریش عنوان   )84-114(کوفی،  جاهلیت و اسلام

 .کردنـد  شونده از چیزي را به سبب خروج پیامبر (ص) از دین جاهلیت، بر وي اطلاق مـی 
  )3/80کثیر،  (ابن

 1را بـه کـار بـرده اسـت.     »دیـن «هاي جـاهلی، تعبیـر    قرآن در اشاره به باورها و سنت
 استفاده شده است. »دین قریش«هلیت از عنوان ) گاه در اشاره به آیین جا2/281کثیر،  (ابن

توان یاد کـرد؛ از جملـه: اسـلام     ) از شواهدي دیگر نیز در این زمینه می10/470(بلاذري، 
) یـا از میـان بـرد؛    1/64؛ ابن عبدالبر، 2/64(بحرانی،  احکام و سنن جاهلیت را نسخ کرد.

) بـراي  1/101(ابن عبدالبر،  »الجاهلیةادرك «) لقب جاهلی یا عبارت 113-127(طبرسی، 
ـا  ها همچـون   زیست یا عناوین برخی کتاب اشاره به فردي که در نظام آیینی جاهلیت می م

قَ حکم الْإِسلاَم الْجاَهِلِیَّةکاَنتَ  فعْله و وَافَ دهند کـه جاهلیـت    ) نشان می27/213الصفدي، ( تَ
اهلیت بر دو پایه افترا بستن بـه  در مفهوم شریعت و سنن غیرالهی به کار رفته است. آیین ج

هـاي جاهلیـت را بـه عنـوان      قرار دارد. از همین روي، گاه سنت 3و پیروي از نیاکان 2خدا
  )336(سبحانی،  اند. هایی در دین ابراهیم خوانده بدعت

                                                                                                                                        
کمُ و لی دینِ«.آیه: 1 کمُ دینُ    )6(الکافرون، » لَ
   .103، . االمائده2
  ,104. المائده، 3
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  تبیین اصطلاح بسترهاي معرفتی. 3ـ2
ره معرفـت را وجهـه   پـردازي دربـا   شناسی دو گونه است؛ عام و خاص. نوع اول نظریه معرفت

شناسی عام به معرفت خاصی نظر ندارد، بلکـه اصـل معرفـت را     است. معرفتهمت خود قرار داده 
شناسـی   اي خاص سخن بـه میـان آورد، معرفـت    شناسی، از معرفت در حوزه اگر معرفت می کاود.

ه و محـل  عام علم تولید کرد شناسی شناسی پسینی است. معرفت از نوع معرفت خاص بوده که طبعاً
شناسـی   شناسـی خـاص اسـت. معرفـت     شناسی آغاز معرفـت  ت؛ این نوع معرفتپردازي اس نظریه

و  »شناســی عرفــانی معرفــت«، »معرفــت شناســی علمــی« گیــرد؛ خــاص ســه شــاخه را دربرمــی
شناسی دینی، معرفت دینی است نـه خـود دیـن. مطالعـات      . موضوع معرفت»شناسی دینی معرفت«
  )18فعالی،  :نکـ ( شناسی دینی است. جمله معرفت ... ازمی، فلسفی وسیري و نیز فقهی، کلاتف

هـاي دینـی اسـت؛ مطالعـات تطبیقـی در       ها و آمـوزه  شناسی دینی گزاره محور معرفت
رفتـاري)  ـ   ي الهیات با تکیه بر بسترهاي معرفت شناسی دینی (شناخت نظام فکـري  حوزه

  از اهمیت بیشتري برخوردار است.
امور مربوط به زن در نظام فکري و معرفتی عرب جاهلی با این مبنا که  رو، وقتی از این

  کند. ثیرگذار است؛ مورد تبیین واقع شود، علمی دقیق حاصل میأافکار در اعمال ت
  

  بسترهاي معرفتی دوران قبل از اسلام و بعد از ظهور اسلام درحوزه طلاق ـ3
ر فرهنگ جاهلیت و نیـز عصـر   ي طلاق دهاي واضحی در حوزهجایی که تفاوتاز آن

نزول قرآن مطرح است، براي فهم بهتر و بیشتر این اختلافات ضروري اسـت بـه پیشـینه و    
بسترهاي معرفتی این دو دوره به صورت اجمالی پرداخته شود تا اطلاعـاتی در ایـن بـاره    

  دست آید. در ادامه به بررسی این مسئله خواهیم پرداخت. به
  

  ان جاهلیت در تبیین مسئله طلاقبستر معرفتی دور. 1ـ3
ي نگـرش بـه   توان با تکیه بر کتب تاریخی و تفسـیري، بسـترهاي معرفتـی مسـئله    می

  و جایگاه زن در عرب جاهلیت (قبل از اسلام) را تبیین نمود.   »طلاق«
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اجتماعی این عصر باید موقعیت عربستان آن زمـان را   - براي بررسی وضعیت فرهنگی
آب و علف و خشک و سـوزان بـود و از   زیره عربستان سرزمینی بیدر نظر داشت؛ شبه ج

مدنیت و مرکزیت سیاسی، فرهنگی واحدي برخوردار نبوده است. یعنی تـا قبـل از اسـلام،    
نیـا،  اي مدنی با مدیریتی، فرهنگی، سیاسی و مذهبی واحدي نداشته اسـت. (عـامري  جامعه
ي سـتر معرفتـی آن دوران، مسـئله   هـاي مطـرح در ب  ) یکی از تاثیرگـذارترین مولفـه  836

هاي عقاید تورات و انجیـل کـه در بـین اعـراب     است؛ برخی از گزاره »شناختی زن هستی«
مشرك نیز وجود داشت، این بود که زن را از نظر خلقت طفیلی وجـود مـرد دانسـته و بـه     

) و در میان عـرب جاهلیـت   26-28 (خین کارسن، کردند.عنوان فرع در خلقت مطرح می
ز همین بستر معرفتی مطرح بود. چنین نظـام فکـري، موجـب تضـعیف زن در برخـی از      نی

طـور یقـین در اغلـب مـوارد،     شد؛ بهمی »طلاق«حقوق و بالتبع موجب تضعیف حق زن در 
روانی جنس زن را فراهم ـ   اي جهت آزار و اذیت روحی، براي آنان زمینه»طلاق«ي مسئله
هاي دیگر نگاه جاهلیـت بـه   بق استنادات قرآنی، از نمونهط) 58: طباطبایی، نکـ ( ١کرد.می

سوره  222 شخصیت زن، عدم مجالست با آنان در ایام حیض بود. همانطور که در ذیل آیه
حتـی سـاکنان    )563-2/562: طبرسـی،  نکـ ( اند.بقره مفسرین به این امر مهم اشاره کرده

ــه و دهــات اطــراف آن  ــاثر ا  -مدین ــه تفکــرات جاهلیــت مت ــان را داشــتندک ، -ز یهودی
 )2/208(طباطبـائی،   داشتند.هاي یهود را در معاشرت با زنان حائض معمول می سختگیري

هاي ظالمانه، عدم حق انتخاب  نیز کراهت از دختران و زنده به گور کردن آنها، انواع ازدواج
اي  ا، نمونـه در ازدواج، انواع طلاق، محرومیت از ارث و به ارث رفتن زن مانند دیگر کالاه

که، آیات قرآن کریم نیز رویکرد ظلم بـه  از شواهد عدم اهتمام به جنس زن است. در حالی
..) در .و 9-8 ؛ التکـویر، 31 ؛ الاسـراء، 59-58 ؛ النحل،58-56 کند.(النحل، زن را تأیید می

                                                                                                                                        
هـا بـا سـرودن اشـعاربه     و نیـز در جنـگ   البته زنانی معدود، از منزلتی رفیع در بین مردم آن عصر برخودار بودند، .1

؛ سـعد  18(عفیفـی،  اما همچنین گروهی بسیار انـدك بودنـد.   کردند. پایداري در میدان جنگ، با مردان همراهی می
هایی از جملـه: جنـگ فجـار ثـانی،     ) نقش موثر زن در عصر جاهلیت، جهت برافروختن آتش جنگ310زغلول، 

  )273-2/271؛ اصفهانی، 324مولی بک، جنگ بسوس قابل توجه است. (نکـ : جاد

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
80

41
7.

14
00

.1
4.

28
.2

.8
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
nm

ag
.ir

 o
n 

20
26

-0
1-

30
 ]

 

                             7 / 31

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.20080417.1400.14.28.2.8
http://pnmag.ir/article-1-1191-en.html


 1400بهار و تابستان   28نامۀ قرآن و حدیث ـ شماره /// پژوهش 52

 مستقیم، اوضاع نابسامان زن در جاهلیت بیان شده است.ین آیات یا به طور مستقیم یا غیرا
 کـه  حـالی  درــ   ١شمردند و هیچ چیز مثل اسـارت زن اعراب، زن را جزء حیثیت خود می

 زنان بتوانند تا تاختندمی دنبالشان به سواره حال، این در .کردنمی تهییجشان ـ  بودند غایب
 دسـت  در زن بـودن  اسـیر  چه. گردانند پاك ننگ دامان از را خود و کرده رها را شده اسیر
) رفتاري که عـرب بـا   1/23 ؛ البستانی،1/84د عرب بود. (ضیف، نز ننگ ترینبزرگ غیر،

اي از رفتار اقوام متمدن و رفتار اقوام وحشی در استقلال ندادن به قشر زنان داشتند، آمیخته
و آزار و اذیت وي در حقوق، شرکت ندادن آنان در امور  »طلاق«ي زن مخصوصا در مسئله

طوري که اختیار دادن بـه زن در امـر   به و ازدواج بود. اجتماعی از قبیل قضاوت و زعامت
ازدواج (نه طلاق) پس از محرومیت آنان از مزایاي زنـدگی، بسـته بـه تقـدس و پرسـتش      

محرومیـت و   ي قـوي و اسـتخدام ضـعیف بـود.    رییس خاندان نبود، بلکـه از بـاب سـلطه   
آنان چنـان ضـعفی ایجـاد     يهایی که زنان در این جوامع داشتند، در دل و اندیشهبختی تیره

کرد که اوهام و خرافات شگفتی در مورد حوادث و رخـدادهاي گونـاگون در آنـان پدیـد     
  )39: طباطبایی، نکـ ( آورد که کتب تاریخی، این خرافات را ثبت کرده است.

طلاق در دوران جاهلیت به معناي کوتاه آمـدن مـرد از انجـام تعهـد در مقابـل       معمولاً
ارزش کـردن زن   هاي بـی یطی به دلخواه و به بهانهکه در هر شراطوريبه شدهمسر تلقی می

دادند. در عصر جاهلیت طلاق امري بسیار ساده و بدون حد و حصـر بـا   خود را طلاق می
گفـت:  )  مثلا مرد در موقع طلاق می23شد. (زنجانی، تعبیرات زننده و اهانت آمیزي ادا می

هذا البعیر«   )1/644(ابن منظور،  »و آزاد و رها هستی مثل این شتر؛ تانَت مخلَیّ کَ
چـه  همراه با تحقیر و نابرابري با مردان بوده است. آن وضعیت زنان در جاهلیت، عموماً

در سطح کلان جامعه عرب وجود داشت، نگاه به زن به عنـوان موجـودي پسـت بـود. در     

                                                                                                                                        
مورخین و مفسرین یکی از علل دخترکشی عرب را غیـرت شـدید آنهـا     اعراب بـود؛  غیرت شدیداین امر ناشی از  .1

؛ زمخشـري،  10/77(قرطبـی،   .نـد انسبت به اسارت دختران در جنگ و ازدواج آنها با غیر هم کفـو خـود دانسـته   
خـود در مقابـل    شده بود که عربها دختران خود را بزرگترین نقطه ضـعف  اسارت دختران در جنگ موجب )2/88

  )105(بینش،  .دشمنان خود بدانند
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ن همانند شیطان در پی فریـب  جاهلیت، زن را مظهر مکر و نیرنگ دانسته و عقیده داشتند ز
) 1/467کردنـد. (زبیـدي،  دادن مردان است؛ به طوري که زنان را در مکر، به مار تشـبیه می 

 )458نشان از مکر و حیلۀ زنان دارد. (ثعالبی نیشابوري،  »کید النساء«المثل  همچنین ضرب

چیـز   شومی را در سه الدار؛ و بـة الدا و ةفی الثالث: فی المرأ ةالطیر«المثل  آنان مطابق ضرب
و عقـري   مـة مشـو  ةمرأ«)؛ همچنین ضرب المثل 28(افغانی،  »دانستند؛ زن، مرکب، خانه. می

را دلیـل شـومی زنـان     »کنـد  حلقی؛ زن شوم است و قومش را زمین گیر و ریشه کـن مـی  
زنان داراي عقل و رأي نیستند «) بعضی از آنها عقیده داشتند 4/619اند. (جواد علی، دانسته

کـه گذشـت) در ایـن میـان      البتـه (همـانطور   )5/618زبیـدي،  (» .ضعیف و سست گردد تا
که در اشـعار جـاهلی آمـده     شواهدي از احترام و محبت به زنان و دختران نیز وجود دارد

  .باشداست، اما تعداد آنها اندك و محدود به زندگی اشراف می
اسلام ظهور کرد و بـا نـزول    تر مورد اشاره قرار گرفت،در چنین بستر معرفتی که پیش

ي نبوي، اذهان عمومی عـرب جـاهلی از لحـاظ فرهنگـی، اجتمـاعی،      آیات قرآن و سیره
و جایگـاه زن در آن بـا    »طـلاق «تغییر یافت. از این رو » زن«سیاسی و اقتصادي نسبت به 

  تر و کمترین آسیب به قشر زن مورد تبیین واقع شد. افقی متفاوت
  

  عد از ظهور اسلام در تبیین مسئله طلاقبستر معرفتی ب. 1ـ3
ي زن داشـتند و رفتـاري را   اسلام عقاید و آرایی را که در دوران جاهلیت، مردم درباره

 :نکــ  ( هـا خـط بطـلان کشـید.    ي آناعتبار دانسته و بـر همـه  کردند، بیکه عملا با زن می
ارد. خداوند متعـال  اسلام رویکردي متفاوت د »شناختی زن هستی«) در بحث 42طباطبایی، 
یـا أیهـا النّـاس انّـا     «ها از یک زن و مرد چنین اشاره مـی کنـد:    به آفرینش انساندر قرآن، 

هو الَّذي خلََقَکُـم مـن   «در جاي دیگر نیز می فرماید:  )13 حجرات،ال. (»خلََقنکمُ من ذَکرٍَ و أنُثی
 )1 نساء،ال. (»ةٍکمُ الَّذي خلََقَکمُ من نفسٍ واحدرب«) و نیز فرمود: 189عراف، لا. (ا»ةٍنَفسٍ واحد

ارد و نشان می دهد کـه تمـام   نفس در این آیات، به گوهر و ذات شیء [انسان] اشاره د
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اند و سرآغاز آفـرینش همـه افـراد،     رد، از یک ذات و گوهر آفریده شدهها از زن و م انسان
مـرد بـراي هـیچ یـک برتـري و      یکی است. همچنین خداوند در قرآن در آفـرینش زن و  

امتیازي قائل نشده و در شماري از آیات، به صراحت برتري را به میزان تقواي انسان قطـع  
نظر از جنسیت نسبت داده است، که نتیجه قهري این دیدگاه، نفی نظریـه نـاقص بـودن زن    

  )   42-41 (جوادي آملی، .خواهد بود
سـت. تمـام مقـررات    مسـاوات ا  ـزادي  یگانه قانون طبیعی در اجتماع مـدنی قـانون آ  

اساس دو اصل آزادي و مساوات تنظیم شـود. البتـه پیمـان ازدواج کـه در     اجتماعی باید بر
 »طـلاق «هاي آزادي و مساوات قوانین دیگري نیز بر آن وضع شده اسـت،  طبیعت جز اصل

طـور  . هماننیز مانند ازدواج، قبل از هر قانون قراردادي در متن طبیعت، داراي قانون است
نیز باید آن قوانین کـه بـر    »طلاق«که در ازدواج باید رعایت قوانین طبیعت عملی شود، در 

  )  247-246(مطهري،  ي فطرت الهی مطرح است، رعایت شود.پایه
بنابراین ازدواج وحدت و اتصال است و طلاق جدایی و انفصال؛ وقتـی طبیعـت قـانون    

ي ازدواج محبـت و  صورت وضع کرده است که پایه جفتجویی و اتصال زن و مرد را به این
وحدت و همدلی قرار گیرد نه همکاري و رفاقت، لذا خواه نـاخواه جـدایی و انفصـال و از    

تـوان پیمـان   پاشیدگی این کانون قابل الزام و اجبار نخواهد بود. بـا اجبـار قـانونی مـی    هم
اما ممکن نیسـت بـا اجبـار    همکاري خود را با طرف مقابل، بر اساس عدالت محترم شمرد 

قانونی همدیگر را دوست داشت.لذا اسلام و آیات قرآن بـه وضـعی کـه بـرخلاف طبیعـت      
ازدواج در کانون خانواده پیش آید، با وضع تاسف نگریسته و براي مقابله با وضع فرهنگـی  

  )  249؛ مطهري، 386عصر جاهلیت، آیات مربوط به طلاق را تبیین نمود. (طباطبایی، 
تـرین وجـه تمـایز در    السلام) اصلی و احادیث اهل بیت (علیهم 1ستناد به آیات قرآنبا ا

اسـت؛   »طـلاق «میان اعراب جاهلیت و دوران بعد از ظهور اسلام، منفور و مبغوض دانستن 

                                                                                                                                        
ه     و إِنْ خفْتمُ شقاقَ بینهِما فَابعثُوا حکَماً منْ أَهله و حکَماً منْ أَهلها إِنْ یریدا إِصلاحاً یوفِّقِ. 1 ه بینهَمـا إِنَّ اللَّـ  کـانَ علیمـاً خبَیـراً   اللَّـ

  )35 ،(النساء
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الطَّلاقُ مرَّتانِ فَإمِساك بِمعـرُوف أَو تسَـریح   «فرماید: در همان بستر معرفتی، خداوند متعال می
این است که زن را  »تسریح زن به احسان«) باید تبیین کرد: مراد از 229 (البقره، »بِإِحسـانٍ ... 

 قـرار  اشـاره  مـورد  پیشـتر  کـه  همانطور ـکه  در حالی در جدا شدن و نشدن آزاد بگذارید.
 و آزار و اهانـت  مورد را زن ناپسند تعابیري با »طلاق« امر در جاهلیت فرهنگ در ـ  گرفت
) 231 (البقـره،  »..و لا تُمسکُوهنَّ ضراراً لتَعتَـدوا. .. .«نند. حتی با رجوع به آیه دامی رارق اذیت

چـه  شود که از رجوع به قصد آزار و اذیت و ضرر به زن نهی شده است، چنـان استنباط می
 ـ  ...« :از رها کردن با ندادن مهریه نهی کرده است  (البقـره،  »... م نَفسْـه و منْ یفْعلْ ذلک فَقَـد ظلََ

داري زن مطلقه به قصد ضرر نیز اشاره شـده اسـت.   در همین آیه حکمت نهی از نگه )231
کند، در حقیقت به خود ستم کرده که او را به انحراف پس کسی که به قصد اضرار رجوع می

) 400 طباطبـایی،  :نکـ ( کند، واداشته است.از راهی که فطرت انسانی به سویش هدایت می
تحقیر و تنقیص شخصیت زن  لذا با توضیحات فوق و ترسیم بستر معرفتی اسلام، باید گفت،

هاي جاهلی ، با اصل کرامت زن و غـایتی کـه از خلقـت زن مـراد اسـت،    در میان اندیشه
  ) 36، جاهمان :نکـ ( مناسبتی ندارد.

  
  انواع طلاق در جاهلیت ـ4

کـرد،  دواج رایج بود و از قوانینی خاص پیـروي مـی  که در زمان قبل از اسلام، ازهمچنان
(جـواد علـی،    طلاق نیز امري رایج بود و طبق عرف مردم آن زمان، قواعد و اسبابی داشـت. 

شـده، امکـان   ) در واقع، چون ازدواج نوعی قرار داد بین دو طرف شـمرده مـی  549- 5/548
هاي مختلف براي طلاق شـیوه  ها و ملتفسخ آن نیز همواره وجود داشته است. البته در تمدن

چه مسلم است این اسـت کـه در آداب و تشـریفات    هاي خاصی وجود داشته، اما آنو روش
  )617(نوري،  موجب زن و زجر و آزار او محور اصلی بود.خاص طلاق، محکومیت بی

یکی از باورهاي خرافی عرب جاهلیت در حوزه طلاق، این بود که در نظر آنها طـلاق  
توانست ی داشت و نه شروطی و لواحقی؛ تنها شرطش اراده و میل مرد بود، او مینه مقدمات

  )  614، جاهمان( ي زوجیت را قطع کند.اي رشتهبا اندك بهانه

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
80

41
7.

14
00

.1
4.

28
.2

.8
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
nm

ag
.ir

 o
n 

20
26

-0
1-

30
 ]

 

                            11 / 31

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.20080417.1400.14.28.2.8
http://pnmag.ir/article-1-1191-en.html


 1400بهار و تابستان   28نامۀ قرآن و حدیث ـ شماره /// پژوهش 56

گرفـت. در بیشـتر مـوارد از روي غضـب و      طلاق در دست مرد بود و به آسانی انجام می
زن  )2/381 رضـا، رشید( یافت. قق میجویی یا تنبیه زن یا قبیله او تح جهالت و به قصد انتقام

داد  پس از طلاق، حق ازدواج با مرد دیگري را نداشت، چون تعصب افراطی مرد اجـازه نمـی  
رو در مواردي هنگام طلاق بـه طـور رسـمی      همسر سابق خود را با مرد دیگري ببیند. از این

زدواج همسـر سـابق   شد. البته در مواردي با گرفتن مالی بـه ا  چنین حقی براي مرد لحاظ می
عدم محدودیت طلاق نیز ابزاري در دست  )552 ،جا(همان دادند. خود با مرد دیگر رضایت می

داد و  کرد و دوباره طـلاق مـی   مرد به منظور آزردن زن بود؛ یعنی قبل از اتمام عده رجوع می
البته گاهی برخی از زنـان کـه از شـرافت و     )553 ،جا(همان 1.داد زن را در بلاتکلیفی قرار می

کردند که طلاق به دست خودشان باشد و شـوهر   منزلت بالایی داشتند، از همان ابتدا شرط می
کلامی بـود و زن  جالب اینکه روش این طلاق غیر )398 (ابن حبیب بغدادي، کرد. نیز قبول می

  )16/102(اصفهانی،  ساخت. ، مرد را از تصمیم خود مطلع میفقط با تغییر ورودي خیمه
هـاي اشـعار   کند، تا جایی که دیوانرجوع به اشعار عرب احکام آن عصر را نمایان می

رفت. ابیـاتی کـه در جهـت    شعراي جاهلی یکی از منابع مطالعاتی فقه آن دوره به شمار می
  گیرد:ي طلاق در آن عصر مورد تبیین قرار میتبیین نحوه

فقُ أیمن       رّ فاَل ند قی یا ه رفَ رق أشأم  فاَن تَ ند فالح رقی یا ه ح   و ان تَ
لاقٌ عـــفَ ه ثلاثٌ        ـانَت طَ ــرق اعَقُّ و اظلـــن یخــو م  زیمم  

بعد الثـــو م    ا ان کنت غیرَ رفیقه  ــفبِینی به إِمرئـــا لقدم م لاث  
  )263(الحوفی، 

اي و اگـر   تر را فراهم کرده ی جایگاهی ایمني هند اگر نرمی و مدارا به خرج دها« یعنی
را بدرانی چنین امري شوم خواهد بود در این صورت تـو طـلاق    این پرده (رابطه زوجیت)

گردد و هـر کـه حرمـت آن را نادیـده      اي و طلاق عهدي است که با سه بار قطعی می یافته

                                                                                                                                        
گرفتنـد   اي نمـی  چنین عدهگویند قبل از آن، زنان  دانند و می البته برخی محققان، عده طلاق را از ابتکارات اسلام می .1

  )32ـ25(معرفت، 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
80

41
7.

14
00

.1
4.

28
.2

.8
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
nm

ag
.ir

 o
n 

20
26

-0
1-

30
 ]

 

                            12 / 31

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.20080417.1400.14.28.2.8
http://pnmag.ir/article-1-1191-en.html


  57///   در فرهنگ جاهلیت و قرآن با تکیه بر بسترهاي معرفتی» طلاق«ي تطبیقی مطالعه

تی جدا شـو کـه   انگارد ظالم و نفرین شده است پ س اگر می خواهی جدا شوي بر چنین سنّ
  ».پس از سه طلاق جاي بازگشتی نیست

بیات فوق گویاي وجود قانونی است که رجوع شوهر به زن مطلقه را بعد از طلاق بار دا
ران ذیل آیـه شـریفه    م ممنوع می کند. در این صورت اظهار نظر غالب مفس ه سـور  221سو

لاقُ لطّ کـم  ...) مبنی بر اینکه آیه مزبور نـاظر بـه از بـین بـردن یـک ح     مرتّان مبارکه بقره (اَ
بـه همسـرش    داد پس از هر بار طلاق (به طور نامحدود) جاهلی است که به مرد اجازه می

بیات فوق مربوط به برخی دمگر اینکه بگوییم ا. رجوع کند، اظهار نظري قابل مناقشه است
  )124(خزعلی،. اند باشند هثر از آئین ابراهیمی بودقبایل یا مناطق عربی مانند مکه که متأ

سوره بقره  221زیرا به اعتقاد ما آیه . رسد، نیاز به چنین توجیهی نداریمولی به نظر می
ق را در عده حق رجوع از طلا 224نازل شده و چون آیه  224از حیث تاریخی بعد از آیه 

تواننـد   که هـر وقـت بخواهنـد مـی     ان این بودداشت، تصور مسلمان براي مردان محفوظ می
در واقـع  . ازل شد و این تصور را از بین بـرد همسر خود را طلاق دهند و رجوع کنند، آیه ن

  باشد.می 221اي به حکم مطرح در آیه  تبصره
فـوق، وجـود قـانون    بینیم غیر از ابیات  تر است؛ در شرایطی که می توجیه فوق پذیرفتی

به عنـوان مثـال اشـعار     .شعار جاهلی نیز انعکاس یافته استاي دیگر از ا سه طلاق در پاره
ي همسرش، همسر خود را سه بار طلاق اعشی، شاعر معروف جاهلی که به اصرار خانواده

  داد. او در طلاق اول سرود:
ه      قَ طال ّنکَو طارقه  أیا جارتی بیِنی فا مور الناُس غاد ذاك اُ   کَ

  و را طلاق دادم اینگونه است شب و روز مردمان.اي همنشین من از من جدا شو که ت
  و در بار دوم گفت:

ینَ خیرٌ من العصا      نّ الببیِنی فا بارقه   و کاتري لی فوق رأس لّ و ا  
جدا شو که جدایی بهتر از عصیان است و در صورت عدم جدایی، برافروختگی مرا بـر  

  خویش شاهد خواهی بود.
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  ود:و براي بار سوم اینگونه سر
میمه     ه        و بینی حصان الفرج عیر ذَ قَ فینا و وام قد کنت و موموقه  

جدا شو در حالیکه دیگر به تو تعرضّی نخواهم داشت، بی هیچ ملامتی که هم دوسـتت  
  )122(اعشی،  داشتیم و هم دوستدارمان بودي.

  شود:ارائه میدر ذیل به طور مفصل در مورد انواع طلاق در عصر جاهلیت، توضیحاتی 
  
  بائن .1ـ4

) گـاه  8/138(حموي بغدادي،  بود. »طلاق بائن«العرب،  ةترین طلاق بین مردم جزیرشایع
گشت و باز بعد از مـدتی او را  مردي زن خود را طلاق میداد و بعد از مدتی به سوي او بازمی

ید. در این صـورت  رسطلاق میداد و دوباره رجوع میکرد؛ تا اینکه تعداد آنها به سه طلاق می
مرد حق رجوع و ازدواج با زن را نداشت و تنها راه حلیّ که براي ازدواج دربارة مـرد بـا آن   

ایـن   زن وجود داشت این بود که آن زن با مرد دیگـري ازدواج کنـد و از او جـدا شـود. در     
  )5/549علی، (جواد صورت شوهر اول حق داشت با عقد جدید او را به همسري برگزیند.

 .وع بعد از ازدواج مجدد زن، حلالـی مـذموم و شـاذ در بـین اهـل جاهلیـت بـود       رج
  )550، جا(همان

سه بار  شد یعنی در یک مجلس در جاهلیت گاه سه طلاقه کردن با طلاق بائن یکی شمرده می
  )2/49(آلوسی شکري،  .شد و هیچ رجوعی هم وجود نداشتصیغه طلاق یا الفاظ طلاق جاري می

  
  ظهار .2ـ4

کرد؛ الفـاظی  ر این نوع طلاق مرد همسرش را با گفتن الفاظی شبیه به یکی از محارم خود مید
ی، یا کبطنها، یا کفخدها، یا کفرجها، یا کظهر اختی، یا عمتـی، و یـا الفـاظی    مچون: أنت علی کظهر اُ

شـوهر  ي  شدند ولـی زن از خانـه  شبیه به اینها. در این صورت زن و مرد بر یکدیگر حرام ابدي می
  )  541؛ راغب اصفهانی، 2/50، جاهمان( شد و مطلقه نبود تا ازدواج کند.خارج نمی
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ظهار شدیدترین طلاق جاهلی بود؛ در صورت ظهار کردن زن و مرد جهت زناشویی بر 
  ) 3و2؛ المجادله4الاحزاب/ :نکـ ( شدند.یکدیگر حرام ابدي می

  

  ایلاء .3ـ4
سم است. یعنی مـرد بـه انجـام نـدادن کـاري قسـم       به معناي سوگند و ق »الیه«ایلاء از 

خورد تـا بـا همسـرش همبسـتر     ) یعنی اینکه مردي قسم می1/123(مصطفوي،  خورد. می
 .داشـت  و او را تا آخر عمـر معـذب نگـاه مـی    نشود که اکثر این مدت یک یا دو سال بود؛ 

  )2/150 (آلوسی شکري،
(بینش،  نه شوهردار بود و نه مطلقه؛ماند زیرا در این طلاق زن به صورت معلق باقی می

  )127(فوزي،  .دادنداین کار را براي اذیت و تأدیب زن انجام می معمولاً  )431
سم سم از قَ هاي مخصوص جاهلیت بود که بیشـتر در هنگـام اخـتلاف بـا زن یـا      این قَ

  )5/550(جواد علی،  کردند.نزدیکان وي از آن استفاده می
  

  خُلع .4ـ4
آمد. و زوجه داراي حـق  ز طلاق در دست مرد و از حقوق او به حساب میدر جاهلیت نی
توانست با کسب رضایت شوهر از طریق بخشش مهـر و یـا دادن امـوالی    طلاق نبود، ولی می

  )2/49(آلوسی شکري،  .همسرش را به متارکه راضی کرده و خود را از این محنت آزاد سازد
را بـه   نجام داد، عامر بـن ظـرب بـود کـه دختـرش     اولین کسی که در جاهلیت طلاق خلع را ا

اش عامر بن حارث بن ظـرب درآورد، ولـی دختـرش پـس از دیـدارش از وي      زادهازدواج برادر
دادن امـوالی   متنفر شد و به پـدرش شـکایت کـرد. و پـدرش نیـز بـراي رضـایت دختـرش، بـا         

  )5/552خلع)؛ جواد علی، (واژه  ،5/321(زبیدي،  .اش را راضی به متارکه و طلاق کرد زادهبرادر
  

  رجعی .5ـ4
کرد و باز کرد، گاه مردي در عده رجوع میدر این نوع طلاق مرد در عده زن رجوع می
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شـد  کرد. و این متارکه و رجوع بارها انجام میکرد و باز رجوع میدر همان عده متارکه می
اج نداشـت، کـه نـوعی    ماند؛ و حـق ازدو زن در این موارد مطلقه نبود، بلکه معلقه باقی می

  )229(ابن کثیر، شد. اذیت و آزار براي زن محسوب می
داد و در هر بار هم بعد از اتمـام عـده   گاهی مردي همسرش را سیزده بار و یا بیشتر طلاق می

؛ طبـري،  5/553(جواد علی،  معینی براي این رجوع و طلاق قائل نبودند. ها حدکرد. آنرجوع می
  )229(طبري،  .بار طلاق داد 100مردي زنش را به این صورت  ند کهاو حتی آورده )4/538

  
  عضل. 6ـ4

شد و در عین حال بـه  داد و از او جدا می در جاهلیت گاه مردي همسرش را طلاق می
کـرد بلکـه او را معلـق    داد و خود نیز به زن مراجعه نمیزن اجازه ازدواج با دیگري را نمی

شد. و حتی در مواقعی با از روي غیرت و تعصب انجام می گذاشت. این کار معمولاًباقی می
 کـرد.  بخشیدن ثروتی به زن یا به خانوادة وي، رضایت آنها را در عـدم ازدواج جلـب مـی    

  )2/144؛ آلوسی بغدادي، 5/552(جواد علی، 
گاه نیز این معلق گذاشتن زن براي به دست آوردن پـول بـود، تـا زن بـا دادن امـوالی      

این کار بیشتر در بین قریش رواج  بر متارکه و ازدواج با دیگري جلب کند. رضایت وي را
کردند و در صورت عـدم تفـاهم از همـدیگر جـدا     داشت؛ آنها با زنی از اشراف ازدواج می

شدند به شرط اینکه ازدواج مجدد زن با اجازه شوهر سابقش باشد و خواسـتگار آن زن  می
کرد وگرنـه از ازدواج  جلب می ت او را در مورد ازدواج بایستی با دادن اموالی رضایهم می

) گاه این عضل از طرف نزدیکان 342؛ راغب اصفهانی، 8/21 (زبیدي، کرد.زن ممانعت می
شـد؛ اگـر تمایـل داشـتند بـا وي ازدواج      و یا پسران مردي که از دنیا رفته بود، انجام مـی 

بمیرد و آنها صاحب ارث او  ند تا اینکه نمودکردند و اگر هم مایل نبودند او را عضل می می
  )8/104(طبري،  .شوند، مگر اینکه زن با دادن اموالی رضایت آنها را جلب کند
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  هاي مطرح در جاهلیتلاق و دیدگاهعده طـ 5
شـود و پایـان   است کـه شـمرده مـی    مصدر عدد بوده و در لغت به معناي چیزي »عده«
لاح مدت زمانی است پس از جدایی زن از شوهر کـه  ) و در اصط550منظور، یابد. (ابن می

  )  549تواند ازدواج کند. (راغب اصفهانی، با پایان یافتن آن زن می
عده در جاهلیت به دو معنا مورد توجه بود؛ یکی به معناي طهري که زن در آن طـلاق  

تـا  شد و دیگري مدت زمانی بود که زن بعد از فوت یا طلاق همسرش صبر میکرد داده می
عده از زمان جدایی زن از شوهر آغاز  )132(فوزي،  .ازدواج با دیگران بر وي حلال گردد

شود و براي این است که مشخص شود زن از شوهر سابق باردار بوده اسـت یـا نـه؛ تـا     می
  .عده وفات 2-5عده طلاق  1-5ها مختلط نشود و آن بر دو گونه است: انتساب آن

  

  عده طلاق. 1ـ5
ي طلاق در زمـان جاهلیـت، در منـابع تفسـیري و تـاریخی مبـاحثی        عده يدر حوزه

مردي بوده که سـیزده بـار   «نویسد: متناقض مطرح شده است؛ جواد علی در بحث طلاق می
زن در عده رجوع کرد به همین دلیل خداوند متعال حد طلاق را مشخص کرد؛ اما در بحث 

(جـوادعلی،   »ق عـده نداشـته اسـت.   نویسد: که عرب جاهلی در زمـان طـلا  عده چنین می
کنـد، روایتـی از   که به تناقض در منابع اشاره می) احمد حوفی نیز پس از آن5/548-557

اش به سر آید، که عدهکه در زمان خلافت عمر، زنی قبل از این«: ١کندتفسیر قرطبی ذکر می
از هم جدا کرد و پـس  ها را ازدواج کرد؛ زمانی که این خبر را به عمر بن خطاب دادند، آن

المال مصادره کرد این خبر پخش شد؛ و به گـوش امـام    از عقوبت، مهریه زن را به نفع بیت

                                                                                                                                        
عن ابن  أسند أبو عمر: حدثنا عبد الوارث بن سفیان حدثنا قاسم بن أصبغ عن محمد بن إسماعیل عن نعیم بن حماد .1

من قریش تزوجها رجل من ثقیف فی  ةالمبارك عن أشعث عن الشعبی عن مسروق قال: بلغ عمر بن الخطاب أن امرأ
فشا ذلـک   ـ  جعل صداقها فی بیت المال، و ـ قال: لا تنکحها أبدا و ـ  عاقبهما و ـ عدتها فأرسل إلیهما ففرق بینهما و

بئت المال! إنما جهلا فینبغی للإمام أن یردهما إلى  منین، ما بال الصداق والمؤفبلغ علیا فقال: یرحم االله أمیر فی الناس
 -لا جلـد علیهمـا، و   -یفرق بینهمـا و  -. قیل: فما تقول أنت فیهما؟ فقال: لها الصداق بما استحل من فرجها، والسنة

  .)3/194رطبی، شاء (ق أقراء ثم یخطبها إن ملة ثلاثةکا ةتکمل عدتها من الأول، ثم تعتد من الثانی عد
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ها ایـن کـار را از روي جهالـت انجـام     علی(ع) رسید، وي فرمود: مهریه را چه به بیت المال؟ آن
هـا  نِ زن است. آنمهریه از آ«اند، باید طبق سنت عمل کنی؛ پرسید چگونه؟ ایشان پاسخ داد: داده

ي دومـی را تمـام کنـد، بعـد اگـر او را      ي اولـی و سـپس عـده   باید از هم جدا شوند. ابتدا عده
خواهد از او خواستگاري کند. طبق عقیده احمد حوفی این حادثه از روي جهالت بـوده و بـا    می

    )278حوفی، ( »توان حکم به عدم وجود عده در جاهلیت داد.استناد به این روایت نمی
اي وجود نداشت؛ بـا ذکـر   صاحب المحبر معتقد است در جاهلیت براي زنان مطلقه عده

 کنـد. ي خـود را اثبـات مـی   نام چندین نفر که از شوهر اول خود باردار بودند، این عقیـده 
اي و نیز اگر زنی حامله بود، بچه) 2/317؛ زبیدي، 4/275منظور،  : ابننکـ  ؛56حبیب،  (ابن

ق به همسر جدیدش بود و او پدر شرعی بچـه بـه   اش به دنیا میکه از همسر قبلی آمد، متعلّ
؛ 338 (البغـدادي،  دانست که این بچه از شـوهر اول اوسـت.  آمد اگرچه مادر میحساب می

دانند  گاه خود میحامله را مؤید بر دید آنها ازدواج کردن برخی از زنان )5/556علی، جواد
کردنـد  که پس از حاملگی از شوهر اول، ازدواج کرده و در خانه شوهر دوم وضع حمل می

در حالی که از معاویه بن بکر حامله بود، با سعد بن زید ازدواج کرد و  ناقمیه، :از آن جمله
در فراش سعد، پسرش صعصعه را بدنیا آورد و چون سعد فوت کرد پسـرانش او را از ارث  

  )جامحروم کرده و او را به اصلش ملحق کردند. (همان
تر اشاره شد، منابع تفسیري نیز در این مورد اختلاف نظر دارند. علامه همانطور که پیش
) آورده 228 (البقره، »و الْمطَلَّقات یترََبصنَ بِأَنْفُسهنَِّ ثَلاثۀََ قرُوُء ... ...« طباطبایی در ذیل آیه

که گفـت در   ١ن ابی داوود از اسماء انصاریه بنت یزید بن سکن روایت کردهاست که در سن
زمان رسول خدا (ص) همسرم مرا طلاق داد تا آن زمان زن مطلقه عده نداشـت. در همـان   

سوره بقره) نازل شـد. پـس بـا     228 (آیه ي طلاقروزهایی که من طلاق گرفتم، حکم عده
ء انصاریه اولین زنی بود که به آیه مربوط به طـلاق  توان گفت، اسمااستناد به این روایت می

                                                                                                                                        
فـأنزل   ـ  ةعـد  للمطلقةو لم یکن  )ص(، قالت: طلقت على عهد رسول االله یةعن أسماء بنت یزید بن السکن الأنصار .1

نفْسُهِنَّ ثلاَ« :ـ  للطلاق ةحین طلقت العد صنَ بأَِ ب رَ تَ ی لَّقات مطَ وء ثةََو الْ رُ  للطـلاق.  ةفکانت أول من أنزلت فیهـا العـد   ـ  »قُ
  )2218، ح2اود، د (ابی
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  )  1/457؛ ابن کثیر، 251ـ2/250: طباطبایی، نکـ عمل نمود. (
ي ایـن تفسـیر،   البیان بیانی متفاوت در شان نزول این آیـه دارد، بـه نوشـته    تفسیر جامع

ام داد بـه  طوري که این کار را سیزده بار انجکرد بهداد و رجوع میمردي زنش را طلاق می
) و نیز گفته شده، مرد در 2/276(طبري،  همین دلیل خداوند متعال حد طلاق را معین کرد.

دلیـل ایـن    توانست تا هزار بار رجوع کند و هیچ حد مشخصی نداشـت. زمان جاهلیت می
شـان  عملِ برخی از مردان، ضرر زدن به زنان بود که سعی داشتند در روزهـاي آخـر عـده   

  )2/381؛ رشیدرضا، 2/557رسی، (طب کنند.رجوع 
  

  عده وفات. 5-2
: رشیدرضـا،  نکــ  ( رفت، باید به مدت یکسالزنان جاهلی وقتی شوهرانشان از دنیا می

) و گاه بیشتر، براي او عده 338؛ البغدادي، 131؛ حاج حسن، 5/557؛ جواد علی، 2/132
بـدترین قسـمت خانـه     داشتند و در این مدت حق نداشتند از خانه خارج شوند. درنگه می

یـدن  شانه کـردن مـوي خـود و یـا چ     ازپوشیدند و کردند، بدترین لباسها را میسکونت می
کردند. در پایان یک سال با بدترین منظره خودداري می. ..ها و استعمال بوي خوش وناخن

به هنگام اتمـام عـده    )5/557؛ جواد علی، 2/50(آلوسی شکري،  شدند.از خانه خارج می
قـدري  دادنـد و آن را بـه  فند یا الاغی را نزد خود نگه داشته و به آن آب و غـذا نمـی  گوس
انداختنـد. ایـن کـار کنایـه از دور     زدند تا بمیرد؛ سپس فضلۀ آن را به نقطـۀ دوري مـی   می

  ؛ جواد علی، همان)9/399(ابن حجر،   .انداختن زجر و مصیبت بود
  

  انواع طلاق در قرآن ـ6
بر اسلام و قرآن خرده گرفته شده است این است که عنـان مـرد را    از جمله مسائلی که

در طلاق دادن و نگه داشتن زن رها کرده، اما براي زن اختیاري در این زمینه جز به دلخواه 
اي کـه ارزشـی بـراي وي در زنـدگی زناشـوئی نگذاشـته و       مرد قائل نشده است، به گونه

رسـوبات آداب و رسـوم جاهلیـت نخسـتین      چنان بازیچه مرد است؛ این نوع نگرش از هم
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است، که در میان اسلام به تعدیل آن پرداخته و اندکی جانب زن را گرفته اما هرگز جایگاه 
  )13معرفت، نقل از ( اش را به وي نبخشیده است.بلند انسانی

ي طلاق را تاثیر پذیرفتن قـرآن از فرهنـگ جاهلیـت    یکی از نویسندگان معاصر مسئله
در زمان نزول قرآن و محیطی که قرآن در آن نازل شد... مقررات « نویسد:ده و میعنوان کر

همان ضوابط و ضوابطی بر روابط نکاح و چگونگی گسستن آن حاکم بود که به حکم قرآن 
تثبیت گردید و کمتر حکم مستقل ابتدائی در این زمینه در قـرآن   ...و مقررات با اصلاحاتی

که اسلام، فرهنگ جدید و فراگیري را ارائه کرده در حالی )165 (مهرپور، »اعلام شده است.
گاه بر قامت آن فرهنـگ ارائـه شـده    تا همه رسوم جاهلی حاکم آن زمان را باطل کند، آن

د عنْ یونسُ « لباس جاودانگی پوشانیده فرمود: ی ب نِ عى بیس نِ عب د مح نْ مع یم راَه ِنُ إبب یلع
رِ نْ حنْ عـلالَُ      زُرَارةََیزٍ ع ـالَ ح قَ ـراَمِ فَ ح لْ ـلالَِ و اَ ح لْ م عنِ اَ لاَ لس ه اَ ی ه علَ للَّ د اَ ب ا عَأب ْلت قاَلَ: سأَ

مِ  وداً إِلَى ی َلالٌَ أب ح د مح ـا   اَلْقِیاَمَةِم ی ق لْ مِ اَ ـو داً إِلَى ی َأب راَم ح ه راَم ح مـَةِ و   ُـره ی ـونُ غَ کُ لاَ  لاَ ی و
  عـد تَ با د ح م ما أَ لاَ لس ه اَ ی رهُ و قاَلَ قاَلَ علی علَ ی جِیء غَ ـا    بدِعْـَةً ی بِه َـرك (کلینـی،   ».سـُنَّةً إِلاَّ تَ

هاي مربوط به کشورداري که قابل تنظیم بر اساس شـرایط و  گذاري) مگر در سیاست1/58
ن در برابـر فرهنـگ   ما اینکه اسلام و قـرآ ) ا174-172(معرفت،  اوضاع زمانه خواهد بود.

نشینی و سازشکاري و مجامله داشته، باور نادرستی اسـت کـه بـا اصـیل      زمان نزول، عقب
که خداوند ور ندارند، چنانسازد، و خدا و رسولش آن را بابودن شریعت آسمانی اسلام نمی

بعد الَّذي جاءك منَ الْعلمِْ ما لَک مـنَ اللَّـه    و لئَنِ اتَّبعت أَهواءهم« فرماید:به پیامبرش میخطاب 
 )120(البقره، »منْ ولی و لا نَصیر

آسـان و بـه    -تر مورد اشاره قرار گرفت، طلاق در جاهلیت امـري  طور که پیشهمان
پذیرفته شده بود. از آنجا که طــلاق در زنــدگی زناشـویی     -ضرر زن (البته اغلب موارد)

(مکـارم   رو اسلام با اصـل طـلاق موافـق کـرده اسـت.     از این قات ضروري است،گاهی او
) اما به دلیل اینکه باید بـه حـداقل ممکـن تقلیـل پیـدا کنـد، در       225-24/224شیرازي، 
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و إِنْ خفْـتمُ شـقاقَ   « با استناد به آیه 1روایات اسلامی شدیدا مورد نکوهش قرار گرفته است.
ثُوا حعهِما فَابنیلیماً بکانَ ع ما إِنَّ اللَّهَنهیب فِّقِ اللَّهولاحاً یِریدا إصها إِنْ یلنْ أَهکَماً مح و هلنْ أَهکَماً م

 (البقـره،  » الطَّلاقُ مرَّتانِ فَإمِساك بِمعرُوف أَو تسَـریح بِإِحسـان  « ي) و نیز آیه35 (النساء، »خبَیراً
لاق و عدم عجله و شتابزدگی در اقدام به آن، طبق دیدگاه اسـلام  ) مبغوضیت شدید ط229

  حد و حصر بود.    که نقطه مقابل این منفوریت، در جاهلیت امري بیپرواضح است. در حالی
و بـراي   3و بعضی دیگر را با دیدي نو تایید 2اسلام برخی از انواع طلاق جاهلیت را لغو
هـایی کـرد و در مـواردي بـراي طـلاق،      بینـی رعایـت حقـوق زن در شرایط مختلف پیش

) که در این بخش به بررسـی انـواع طـلاق بـا     58-59(پیشوایی،  دستور جدید صادر کرد.
  پردازیم:نزول آیات قرآن می

  

  4طلاق رجعی .1ـ6
در این نوع طلاق که در جاهلیت نیز وجود داشت، کراهت و نفرت، از جانب شـوهر اســت  

ت را قطع کند. طبق شریعت اسلام، چنـین شخصـی موظـف اســت     خواهد رشته زوجی و او می
هنگام طلاق ـ اگر مهر زن را نپرداخته ـ آن را بپردازد. همچنین شوهر موظف است مخارج ایـام    

مفسـران در   5عده را نیز تأمین کرده و تا قبل از انقضاي عده، زن را از خانه خود بیـرون نکنــد.  
آیه درباره مطلقه رجعی است. در طـلاق رجعی، حق رجـوع  گویند: تفسیر این قسمت از آیه می

براي شوهر قرار داده شده است؛ تا اگر بخواهد بدون نیاز بـه تشـریفاتی، زندگی را با همسـرش  

                                                                                                                                        
اي] در  اي [خــانواده  چ عملی منفورتر از ایـن نیسـت که خانـهنـزد خداوند متعال هی« فرمایند: . امام صادق (ص) می1

  )226ـ14/227 (حرعاملی، ».ویران [از هم پاشیده] شود جدایی یعنی طلاق،اسـلام، بـا 
   . مثل طلاق (ایلاء؛ ظهار؛ عضل)2
  ارات؛ بائن). طلاق (رجعی؛ خلع؛ مب3
تواند بـازگردد و پیونـد زناشـویى را     دام که عده بسر نیامده هر زمان بخواهد مىآن است که شوهر ما« طلاق رجعى .4

اى باشد، و جالب اینکه رجوع با کمتر سخن و عملى که نشانه بازگشت باشـد   آنکه نیاز به عقد تازه برقرار سازد، بى
  )250-24/251 (نکـ : مکارم شیرازي، .»گردد حاصل مى

شان اگر سر آشتی دارنـد بـه بـازآوردن آنـان در و شوهران« یعنی) 228بقره/ال( ».. ذلک.  و بعولَتهُنَّ أحَقُّ بِرَدهنَّ فی...« .5
  ».] سزاوارترندایـن [مـدت
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نیز به این مسئله اشـاره دارد کــه مـرد نبایـد در رجـوع،      »انْ ارَادواصلاحاً«از سر بگیرد و قید 
شد، بلکه اگر واقعاً قصد آشتی و ادامـه زنـدگی بـا زن را دارد،    قصد آزار و اذیت زن را داشته با

  )  244- 2/242؛ طبرسی، 232- 2/231(طباطبایی،  .رجوع کند
توانـد بـدون   بنابراین، در این نوع طلاق تا زمانی که عده زن به پایان نرسیده مـرد مـی  

را از خانه همچنین مرد حق ندارد زن  )20/102(مروارید،  عقـد و مهریه جدید رجوع کند
....لا تخُرِْجـوهنَّ مـنْ بیـوتهِنَّ و لا یخْـرُجنَ إِلاَّ أَنْ یـأْتینَ      «فرمایـد:  بیرون کند، چرا که قرآن می

ین حکم قرآنی فلسفه بسیار مهمی دارد، زیرا علاوه بر حفظ ا )1(الطلاق،  .»...مُبَیِّنَة حشَِةٍبِفا
اهم ف شوهر از طلاق و تحکیم پیونـد زناشـویی فـر   احترام زن غالبـاً زمینـه را براي انصرا

  .»...مُبَیِّنَةإِلاَّ أَنْ یأْتینَ بِفاحشَۀٍ «: ، استثنایی هم داردسـازد. البتـه ایـن حکـم مـی
را ارتکـاب گنـاه آشـکار، ماننـد زنـا یــا نشــوز و         »مُبَیِّنـَة  بِفاحِشَةٍ«مفسران مراد از 

؛ 10/301؛ طبـري،  19/319(طباطبـایی،   نـد. کنسـرپیچی و ناسـازگاري زن عنـوان مـی   
امـا از آنجــا کـه بعضـی مـردان در جاهلیــت از ایـن حــق رجـــوع،        )1/304طبرسـی،  

سوءاسـتفاده مـی کردنـد و بارها و بارها به قصد آزار و اذیت زن در زمـان عـده رجـوع 
کـرد و فرمـود:   دادند، قرآن کریم آن را محدود به دو بار کـرده و مجـدداً زن را طـلاق می

   )229(البقره،  .»... الطَّلاقُ مرَّتانِ فَإمِساك بِمعرُوف أَو تسَریح بِإِحسان«
ي فوق این است که زن را در جدا شدن و نشـدن  در آیه »تسریح زن به احسان« مراد از

گـر  آزاد بگذارد.به این معنا که زن پس از دو نوبت مطلقه شدن، محکوم به این نباشـد کـه ا  
تـر  از این واضـح  همسرش خواست در عده رجوع کند، بلکه باید عملکرد وي واضح باشد.

را مطلـق آورده، و   »فامسـاك... « این است که مراد، طلاق سوم باشد، چـون تفریـع جملـه   
) بیـان  230،البقـره ( »... فَإِنْ طلََّقهَا فلاَ تحَلُّ لَه منْ بعد حتَّى تنَْکح زوجـاً غَیـرهَ  «ي بنابراین جمله

  )386-387(طباطبایی،  تفضیلی پس از بیان اجمالی براي تسریح است.
ي حائز اهمیت این ، نکته»طلاق«در امر  »زن«ي الگوي قرآنی مبنی بر احترام بر در ارائه

 »... انالطَّـلاقُ مرَّتـانِ فَإمِسـاك بِمعـرُوف أَو تسَـریح بِإِحس ـ     «ي است؛ که خداوند متعال در آیـه 
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نمـوده   »احسـان «را مقید به  »تسریح«و نیز  »معروف«را مقید به قید  »امساك«) 229 (البقره،
داري همسر در پیوند زن و شوهري، اگر به منظور آزار و است، تا تبیین کند که چه بسا نگه

(که در عصر جاهلیت همین ضرر و آسیب زدن به زن مراد اصلی  ضرر به زن صورت گیرد
ها بود) عملی زشت و ناپسند تلقی شده و آن همسرداري در اسـلام مشـروع   طلاق این نوع

است که اگر پس از طلاق، به مطلقه رجوع کند، این عمل وي به جهت التیام و آشتی باشد؛  
 ، یعنـی سـکون  طوري رجوع کند که آن هدفی که خداوند متعال در خلقت زن و مرد داشته

. این همان الگوي متعالی قرآنی در جهت تکریم مقـام  ، حاصل گردددو نفس و انس بین آن
است؛ تا جایی که اسلام رها کردن زن را نیز دو گونه تصور کرده اسـت؛  » طلاق«زن در امر 

اینکه مرد، همسر خود را از روي خشم و غضب طلاق دهد و چنین طلاقـی غیـر معـروف    
هاست، و شرع آن را منکر است و دیگري که شرع آن را تجویز کرده طلاق متعارف میان آن

کــه در آیــه بعــدي ) همــانطوري389-388 ؛ همــو،234-2/232 (طباطبــایی، دانــد.نمــی
  ) 230 بقره،ال( » فَأمَسکُوهنَّ بِمعرُوف أَو سرِّحوهنَّ بِمعرُوف« فرماید: می

  

  1بائن. 2ـ6
عـلاوه بـر ایـن در    با ظهور اسلام طلاق رجعی بعد از دو بار، تبدیل به طلاق بائن شد، 

  پردازیم:اسلام انواعی دیگر از طلاق بائن تشریع شد که در این قسمت به ذکر آنها می
ي زناشویی نداشته است: اگر مرد همسرش طلاق زنی که شوهرش با وي رابطه .1ـ2ـ6

و إِنْ « فرمایـد: را بدون اینکه با او نزدیکی کرده باشد طلاق دهد، قرآن در ایـن مـورد مـی   
ف ما فرَضَْـتمُ إِلاَّ أَنْ یعفُـونَ   طلََّ صَنَّ فرَیضَۀً فنَله ُفرَضَتْم َقد نَّ ووهسلِ أَنْ تَمَنْ قبنَّ موها  قتُْمفُـوعی أَو

ضْلَ بینَکمُ إِنَّ  الَّذي بِیده عقدْةُ النِّکاحِ و أَنْ تَعفُوا أَقرْبَ للتَّقْوى  »اللَّه بِما تَعملُونَ بصیرٌ و لا تنَسْوا الْفَ
گوید: در صورت وقوع چنـین   ) شیخ طوسی در بحث فقهی مسئله در النهایه می237(البقره،

اگر قصد تزویج مجدد را داشته باشد باید ازدواج با عقـد و مهـر جدیـد     69طلاقـی مـرد 
  )1/514 (طوسی، .صورت بگیرد

                                                                                                                                        
 ـ   طلاقى که قابل رجوع نیست (مانند سومین طلاق) :طلاق بائن .1 ن طـلاق مطـرح   احکامی مثل نفقـه و مسـکن در ای

  ) 24/250نیست. (نکـ : مکارم شیرازي، 
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ه به عقد و مهر جدیـد نیـاز دارد.خداونـد    تزویج مجدد زن یائسطلاق زن یائسه:  .2ـ2ـ6
لمَ   یئسنَ منَ المْحیضِ منْ نسائکمُ إنِِ ارتبَتمُ فعَدتهُنَّ ثلاَثۀَُ أشَهْرٍ و اللاَّئی  و اللاَّئی« فرماید:متعال می

نْ یم نَّ وَلهمنَ حَضعنَّ أنَْ یُلهَمالِ أجَالأْح أوُلات ضنَْ وحراًیسی ِرهَنْ أمم َلْ لهعجی 4(الطـلاق،  »تَّقِ اللَّه (
  )201- 20/200(مروارید،  ان، طلاق بائن است.ي مفسران، طلاق این زنطبق عقیده

ئی« فرماید:آیه شریفه می طلاق زنی که به سن حیض نرسیده است: .3ـ2ـ6 یئسنَ   و اللاَّ
ئیفَعدتهُنَّ ثلاَ. منَ الْمحیضِ .. ضْن  ثَۀُ أَشهْرٍ و اللاَّ حی َریفه، طـلاق  ) طبق آیـه ش ـ 4(الطلاق، »... لم

، طـلاق بـائن اسـت و بـراي ازدواج مجدد، عقـد نکـاح لازم   انـد زنانی که حـیض ندیـده
شــود کــه زن    عی از طلاق بـائن مــانع از آن مــی   چنانکه روشن است تشریع انوا1است.

هی مرد قرار گیرد و نتواند هر وقت که بخواهـد او را طـلاق بازیچـه هوسرانی و خود خوا
  .و مجدداً رجوع کند دده

) واژه 4/322(طریحـی،   خلَع در لغت به معناي کندن و درآوردن لباس اسـت.  خلُع: .3ـ6
کـار رفتـه   خلُع که از این ماده مشتق شده، به صورت اصطلاحی براي یکی از انواع طلاق بـه 

از انـواع رایـج طـلاق در جاهلیـت بـود، کـه براسـاس آن، زن یـا         است. طلاق خلـع یکـی
موافقـت وي را   دادنـد و بستگان او در قبال مهري کـه مـرد بـه او داده بود، مالی را به او مـی 

نویسد: اولین کسی که همسـرش را   . آلوسـی در بلوغ الأرب میکردنـد براي طلاق کسب مـی
عامر بن ظرب دختـرش را بـه عقـد پسـر     . ب بـودطلاق خلع داد عامر بن حـارث بـن ظـر

مدتی، زن از شوهرش نفـرت   بـن ظـرب درآورد، بعـد از گذشـت برادرش، عامر بن حـارث
  )50- 2/49(آلوسی شکري،  .پیدا کرد و با دادن مالی به همسرش، وي راضی به طلاق او شد

  
  با استنادات قرآنی » طلاق«تبیین وجوه افتراق عده  .7

در عـرب جاهلیـت مـورد     »عده«ي تر مورد اشاره قرار گرفت، مسئلهه پیشهمانطور ک
                                                                                                                                        

 باشد، بعـد از طـلاق عـده نـدارد و معنـاي جملـه       دهیاست که هرگاه زن به سن بلوغ نرس نیفقها ا انیشهور در مم .1
 امـا  انـد دهیمعنا باشد که به سـن بلـوغ رس ـ   نیممکن است به ا )انددهیند انهییکه عادت ماه ی(زنان حضنیلم  ییاللا«
  ).24/244، مکارم شیرازي: (نکـ . نندیب ینم دتعا
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ي خاصی براي طلاق تشریع کرد؛ کـه عبـارت اسـت از    اختلاف بود. اما شریعت اسلام عده
و الْمطلََّقـات  « فرمایـد: بـاره مـی  پاك شدن. قرآن کریم در این گذشت سه بار حیض دیدن و

بـه معنـاي انتظـار کشـیدن و      »تربص«ي ) کلمه228 ،(البقره »قرُُوء ... لاثَةَثَیترََبصنَ بِأنَْفسُهِنَّ 
که بر معناي تمکین در برابـر  مقیده کرده براي این »بانفسهنّ«حبس است؛ در آیه، آن را به قید 

مردان دلالت کند. بنابراین آیه در جهت تبیین این موضوع است که: زنان مطلقه براي پرهیز از 
، باید عده نگه دارند و به هیچ مردي قبل از اتمـام آن دوره  ١ها و فساد نسلنطفه آمیخته شدن

) نیـز مفسـران   412(طباطبـایی،   تمکین نکنند. این جمله خبري است اما معناي انشایی دارد.
؛ 1/194مقاتل بـن سـلیمان،   ( سه بار پاك شدن از حیض است. »ثلاَثۀََ قرُوُء«د از معتقدند مرا
زنـانی  ) بنابراین با استناد به این قسـمت از آیـه،   232- 2/231؛ طباطبایی، 79- 80ابن قتیبه، 

که طلاق داده شدند باید به مدت سه بار پاك شدن از حـیض انتظـار بکشـند و در این مدت 
  .)2/154(طباطبایی، همان؛ مکارم شیرازي،  .از ازدواج خودداري نمایند

نی بر رعایت عـده داشـته اسـت؛ خداونـد     خلاف فرهنگ جاهلیت، تاکید فراوااسلام بر
و اتَّقُـوا اللَّـه    ةَیا أَیها النَّبیِ إِذا طلََّقتْمُ النِّساء فَطلَِّقُوهنَّ لعـدتهِنَّ و أَحصـوا الْعـد   « فرماید:متعال می

ب عده است؛ یعنـی  بیانگر مسئله نگهداشتن حسا »ةَأَحصوا الْعد« ي) واژه1 (الطلاق، »... ربکمُ
اگـر زن سـه بـار ایام پاکی خود را به پایان برساند و عـادت ماهیانـه ببینـد هنگـامی کـه      

آمده است. اگر دت ماهیانه بعدي شد، ایام عده سرسومین دوران پاکی پایان یافت و وارد عا
در این امر دقـت نشـود ممکن است دوران عده بیش از مقدار لازم محسوب گردد و ضرر 

دارد و اگر کمتر باشد هـدف   زیانی متوجه زن شود، چرا که او را از ازدواج مجدد باز می و
اصـلی از عـده کـه حفـظ حریم ازدواج اول و مسئله عدم انعقاد نطفه است، رعایت نشـده  
است. نکته قابل توجه ایـن است که در این آیه، مخاطب نگهـداري حسـاب عـده، مـردان     

ـن اسـت که حق نفقه و مسکن و حق رجوع از آنِ شـوهران اسـت   هستند، این به دلیـل ای
 .روشن شدن تکلیفشان حساب عده را دقیقاً نگه دارنـد  اند که بـراي وگرنه زنان نیز موظف

 )24/222(مکارم شیرازي، 

                                                                                                                                        
. البته حکمت عده نگه داشتن زنان، لازم نیست در تمامی موارد موجود باشد، چون قوانین و احکام همیشه دایر مدار 1

   )412هاي غالبی است نه عمومی. لذا زنان مطلقه که نازا هستند باید عده نگه دارند. (طباطبایی، مصالح و حکمت
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  نتایج مقاله ـ 8
ي میان زن و مرد و پایـان  طلاق از جمله واژگانی است که اعراب جاهلی براي متارکه ـ1
 ي حاضر با تکیه بر بسترهاي معرفتـی هـر دو عصـر   در مقاله اند.گی زناشوئی وضع کردهزند

  تري بحث و بررسی شد.ي تطبیقی طلاق با عمق دقیق(جاهلیت و بعد از اسلام) مطالعه
طلاق در جاهلیت انواعی داشت؛ از جمله طلاق بائن؛ ظهار؛ ایـلاء؛ خلـع؛ رجعـی؛     ـ2

قسام طلاق از جمله ایلاء، ظهار و عضل لغو شده و برخـی  عضل. با ظهور اسلام برخی از ا
از اقسام همچون طلاق رجعی، همراه با تاییدي نو در جهت رعایت حقوق زنان تثبیت شـد  

  و نیز در مواردي براي طلاق دستور جدیدي وضع شد.
ي معین و مشخصی وجود نداشت؛ اما طبق آیات در جاهلیت براي زنان مطلقه، عده ـ3
ي طـلاق بـه طـور دقیـق     سوره بقره) اسلام سه پاکی را عده 228ي ا استناد به آیهقرآن (ب

  ي وفات که در عصر جاهلیت یک سال بود، در اسلام تقلیل یافت.وضع کرده است؛ و عده
اهداف مردان (با تکیه بر بسترهاي معرفتی و نظام فکري) در طلاق و رجوع بـه آن   ـ4

جاي آن عصـر بـود؛ همچنـین    اذیت زنان و نیز تعصبات بی آزار و در عصر جاهلیت، غالباً
آسان تلقی شدن امر طلاق و عدم منفور دانستن آن، میزان عدم توجه بـه شخصـیت زن را   

اما با توجه به آیات قـرآن، خداونـد متعـال رجـوع در طـلاق را       سازد.تر نمایان میواضح
و انـس بـین آن دو را امـري    نشات گرفته از هدف خلقت زن و مرد دانسته و سکون نفس 

داند؛ لذا الگوي مطلوبِ ارائه شده در قرآن، تکریم مقامِ زن بوده، از آن رو هـر  ضروري می
نوع طلاقی را معروف ندانسته و صرفا طلاق متعارف را که به هدف اصلی خلقـت، آسـیب   

ر شدید مطرح البته تایید امر طلاق در اسلام، با مبغوضیت بسیا رساند تایید نموده است.نمی
و إِنْ خفتْمُ شقاقَ بینهِمـا فَـابعثُوا حکَمـاً مـنْ     « فرماید:شده است؛ همانطور که خداوند متعال می

این آیه شاهدي دیگر بر گـام آخـر    »...اً یوفِّقِ اللَّه بینهَماأَهله و حکَماً منْ أَهلها إِنْ یریدا إصِلاح
  زوجین مطرح است. بودن امر طلاق در بین
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  .1417الاشراف، بیروت، دارالفکر،  بلاذري، ابن داوود، انساب .24
  تا.جا، مرکز تعلیمات اسلامی واشنگتن، بیبینش، عبدالحسین، مقایسه دوره جاهلیت و اسلام، بی. 25
هاي طلاق در جاهلیت و تحول نظام طلاق جاهلی با ظهـور اسـلام، نشـریه    شوایی، مهدي، فریده پیشوایی، گونه. پی26

  .74-49، سال هفتم، شماره سوم، صفحات 1389تاریخ در آیینه پژوهش، پاییز 
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  .1418وسی،ثعالبی نیشابوري، ابو منصور، ثمار القلوب فی المضاف و المنسوب ، مشهد، انتشارات دانشگاه فرد. 27
  تا.جادمولی بک، محمد احمد، ایام العرب فی جاهلیت، بیروت، دار الحیاء التراث العربی، بی. 28
  .1377جلال و جمال، تهران، اسراء، جوادي آملی، عبداالله، زن در آیینه  .29
  تا.جواد علی، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، قم، منشورات الرضی، بی .30
  .1984الموسسه الجامعه للدراسات،  حسین، حضاره العرب فی عصر الجاهلیه، لبنان، حاج حسن، .31
  .1409سسه آل البیت علیهم السلام، حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم، مو . 32
 ل، سا1354، فروردین »حقوق خانواده در اسلام« حقانی زنجانی، حسین، طلاق در عربستان قبل از اسلام، نشریه .33

  .24-26، صفحات4شانزدهم، شماره
  .1423علماء بغداد، بیروت، اعلمی، حمود، محمد جمیل، ابهی المراد فی شرح مؤتمر .34
  .1410بیروت، دار الکتب العلمیه،  حموي بغوي، یاقوت بن عبداالله، معجم البلدان، به تحقیق: فرید عبد العزیز جندي، .35
  .1388قرآن، تهران، امیر کبیر، انسیه، تصویر عصر جاهلی در ،خزعلی .36
  تا.جا، بیخین کارسن، شرح سفر پیدایش، بی .37
  .1412الدار الشامیه،-ت، دار القلمراغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، بیرو .38
  .1414لشهیر، بیروت، دار المعرفه، رشید رضا، محمد، تفسیر القرآن الحکیم ا .39
  .1414القاموس، بیروت، دارالفکر،  رتضی، تاج العروس من جواهرزبیدي، محمد م .40
  .1407بیروت، دار الکتاب العربی،  زمخشري، محمود بن عمر، الکشاف عن حقائق غوامض، .41
  .1375ه، تهران، الترجمه و النشر، سبحانی، جعفر، الاعتصام بالکتاب و السن. 42
  .1976العربیه،  النهضةبیروت، دار بل الاسلام، ، عبدالحمید، فی التاریخ العرب قسعد زغول .43
  .1364تهران، انتشارات امیر کبیر، شوقی، عصر جاهلی، ترجمه علیرضا ذکاوتی،  ضیف، .44
  تا.حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، بیمحمدسیدطباطبایی، . 45
  .1387، زن در قرآن، قم، مرکز نشر هاجر، همو .46
  .1372ر القرآن، تهران، ناصر خسرو،طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسی .47
  .تابی یهم السلام) لاحیاء التراث،، اعلام الوري باعلام الهدي، قم، موسسه آل البیت (علهمو .48
  .1416، قم، موسسه النشر الاسلامی،، الخلافحسن محمدبن ،طوسی .49
  .1412 جامع البیان فی تفسیر القرآن (التفسیر الطبري)، لبنان، دارالمعرفه،جریر،  طبري، محمدبن .50
  . 1375جمع البحرین، تهران، مرتضوي،طریحی، فخر الدین بن محمد، م .51
  .1400، بیروت، دارالکتاب العربی، حسن، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوي بنمحمدطوسی،  .52
مل مدننیا، محمد . عامري53 زندریانی، نظریهی باقر، تح  اکبـر،  علـی  اي پویا در اندیشه سیاسی اسلام، به کوشش گرجی اَ

  .ش9313،تهران  انتشارات جنگل،، 9چ ،)هاي حقوق عمومی مجموعه مقالات نشست( عمومیحقوق  در تکاپوي
  تا.عسکري، حسن بن عبداالله بن سعید، تصحیفات المحدثین، بیروت، المطبعه العربیه الحدیثه، بی .54
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  .1378حمد آرام، تهران، فرزان روز،ا ، مفاهیم اخلاقی دینی در قرآن، ترجمه:همو .55
  .تاه، مکتبه التجاریه الکبري، بیعفیفی، عبداالله، المراه العربیه فی جاهلتها و اسلامها، قاهر .56
  .1408، موسسه الاعلمی للمطبوعات، فراهیدي، خلیل بن احمد، العین، بیروت .57
  .18- 28، صفحات 126، شماره 1383ین شناسی دینی، مجله پگاه حوزه، فرورد یکردهاي معرفتمحمدتقی، روفعالی،  .58
 یعـة و فی الشر الجاهلیةفی  ةام الاسربین احک نةمقار سةو الاسلام، درا الجاهلیةفی  ةفوزي، ابراهیم، احکام الاسر .59

  .1983ه، بیروت، دارالکلمه للنشر، یه فی البلاد العربیالاسلامیه و فی الفقه الاسلامی و فی قوانین الاحوال الشخص
  .1415بیروت، دارالکتب العلمیه،  قاموس المحیط،الفیروزآبادي، محمد بن یعقوب،  .60
  .1412لی اکبر، قاموس قرآن، تهران، دارالکتب الاسلامیه، قرشی، ع .61
  .1364رو، القرآن، تهران، ناصر خس قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لاحکام .62
  .1384وهیه،  مکتبةجا، القرن العشرین، بی جاهلیةقطب، محمد،  .63
  .1407هران، دار الکتب الاسلامیه، کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ت .64
  .1373م، لاستغاثه، تهران، اعلمی، کوفی، ابوالقاس .65
  .1384می، ه، تهران، نشر علوم اسلامحقق داماد، مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواد .66
  .1991الحماسه، بیروت، دارالجیل،  مرزوقی، احمد بن محمد، شرح دیوان .67
  .1410، بیروت، الدار الاسلامیه، ةالینابیع الفقهیة سلسل. مروارید، علی اصغر، 68
  .1391آن و سنت، تهران، امیر کبیر،پور، مریم، مطالعه تطبیقی جایگاه زن در جاهلیت، قرمشهدي علی .69
  . 1355صطفوي، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن، تهران، انتشارات ترجمه و نشر کتاب، م .70
  .1418زن در اسلام، تهران، صدرا،  مطهري، مرتضی، نظام حقوق .71
  . 1387معرفت، محمد هادي، ولایت فقیه، قم، انتشارات التمهید،  .72
، 7، دوره 1380زمسـتان   هاي قرآنـی،  وهشژ، نشریه پ»)2زمان نزول(زن در نگاه قرآن و در فرهنگ « مقاله ،همو .73

  .30-49ژه نامه زن در قرآن) صفحات (وی 26و  25شماره 
  .1363تهران، دارالکتب الاسلامیه، مکارم شیرازي، ناصر، تفسیر نمونه،  .74
  تا.مقاتل بن سلیمان، تفسیر مقاتل بن سلیمان، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بی .75
، 1379، بهـار  1، نامـه مفیـد، شـماره    »بررسی فقهی حقوقی وضعیت متفات زن و مرد در طلاق«پور، حسین، مهر .76

 .125-165صفحات 

  تا.نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی .77
  .1360لام، تهران، بنیاد علمی و اسلامی مدرسه الشهداءنوري، یحیی، اسلام و عقائد و آراء بشري یا جاهلیت و اس .78
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